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معبد سكايي تاكسيلا

چكيده
م تا قرن دوم ميلادي پذيراي اقوام ايراني و يوناني .   سرزمين سند از قرن ششم ق

هر يك . بود كه اين سرزمين حاصلخيز را يكي پس از ديگري به تصرف خود در آوردند

، مظاهر تمدني و ديني خود را  ي استقرار در منطقهاز اين اقوام، سعي نمودند تا پس از

 سند  ياز بارزترين عناصر فرهنگي اقوام بيگانه در منطقه. به نوعي در آنجا گسترش دهند

ها و بر اساس سبك توان به شهر باستاني تاكسيلا اشاره نمود كه توسط يونانيمي

و و سكايي و هندهند(ييكاها، اقوام سپس از يوناني. شهرسازي آنان بنياد گذاشته شد

سكاها ضمن پيروي از عناصر معماري، . اين شهر را به عنوان پايتخت برگزيدند)پارتي

چنان كه معبد . هنر و شهرسازي يونانيان، برخي از عناصر ايراني را نيز به آن افزودند

 شمالي تاكسيلا داراي شكلي تركيبي از عناصر معماري  يجنديال، واقع در دروازه

.ناني و ايراني گرديديو
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ثير و ميزان نفود أ معماري اين معبد، تبررسيدر اين مقاله سعي شده است تا ضمن 

 آن مشخص گردد و آنگاه بر اساس مدارك و شواهد تاريخي  درعناصر يوناني و ايراني

 جا و نوع مراسمي كه در آن مذهبي مربوط به آنشناسي، تعلق آن به كيشو باستان

.ديد، روشن شودگربرگزار مي

 تاكسيلا، معبد، سكاها، يونانيان باختر :كليد واژه ها

مقدمه
هاي شهر تاكسيلا كه در زبان  خرابه، پايتخت پاكستان؛ كيلومتري اسلام آباد35    در 

تاكسيلا كه ). Easwaran, 2007: 25(شد، قرار دارد هندي باستان به آن تاكشاشيلا گفته مي

 اي تجاري ي در مسير جاده،رودهاي باستاني آسيا به شمار مي محوطهترينيكي از مهم

تاريخ ساخت اين شهر كه . نمود، قرار داشته استكه هند را از شرق به غرب متصل مي

. گرددم باز مي.دوم قي شود، به اوايل سده گفته مي) Sirkap(اصطلاحاً به آن سيركاپ 

رود سند را ي از شمال افغانستان تا مناطق جنوبيهاي باختر قلمرو وسيعزماني كه يوناني

خيابان دواساس فرم شهرهاي هلني كه عبارت ازرو، تاكسيلا براز اين . در اختيار داشتند

 تاكسيلا، بناياز پيش. ها بود، ساخته شدبه موازات آنهاي فرعيمتقاطع و خياباناصلي

رسيدميها و مااوريها ان هخامنشيدر نزديكي آن شهري قرار داشت كه قدمت آن به زم

در نزديكي تاكسيلا قابل مشاهده ) Bhir mound(هاي آن به نام بهيرتپه و هم اكنون خرابه

)128: 1375برنارد،  (.است

و سكايي و هندهاي يوناني، هند    تاكسيلا علاوه بر اين كه به عنوان پايتخت تمدن

مود، شهرت خود را بيشتر مديون مراكز  ايفاي نقش ن،و پارتي به مدت چندين سده

 ساله از تمام نقاط دور و نزديك 18 تا 16 مانند دانشگاه است كه جوانان آموزشي بزرگِ

يادگيري دروس مذهبي، خصوصاً . شدندراهي آنجا مي براي تحصيل علم هند باستان

ي، هنر، ها و روايات قومي، شكار، علم جادوگري و پيشگويي، تيراندازوداها، افسانه
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 ,Sharma(كردند از جمله علومي بودند كه مشتاقان را به سوي خود جلب مي... پزشكي، 

2005: 16 .(

 آثار بنايي قابل ، شمالي آن ي متري دروازه600در خارج از شهر تاكسيلا، و در 

) 1شكل) (272: 1355كالج،  (.شهرت دارد) Jandial(مشاهده است كه به معبد جنديال 

 ساخت اين بنا، از شهر تاكسيلا جديدتر است و مارشال، حفار آن قدمت اين گويا تاريخ

 تاكسيلا در تاريخ  يمنطقه) Marshal, 1951: 225 (.بنا را به سكاها نسبت داده است

ها براي طولاني خود ورود و خروج اقوام مختلفي را تجربه كرده است كه هر يك از آن

د و فرهنگ و تمدن خود را در آنجا به عاريت مدتي منطقه را به تصرف خود در آوردن

تمدن ي هاي شيرهاي به هم پشت كردههايي از سرستونچنان كه نمونه. گذاشتند

پس از ايرانيان، اين ) 15و16: 1377ذكرگو،  (.هخامنشي، در سرنات قابل مشاهده است

دند و به  سند را در زير سم اسبان خود در نور يبار نوبت يونانيان بود كه منطقه

از اين رو اسكندر مقدوني با جلب دوستي اوفيس . دورترين تمدن آن روزگار دست يابند

)Ophis(حاكم منطقه توانست بر سرتاسر قلمرو سند دست يابد و به افتخار اين پيروزي ،،

هاي يوناني) 63 و 69: 1375داني و برنارد،  (. خدايان خود نمايدرا تقديمهايي قرباني

ها در شمال در واقع جانشينان اسكندر بودند و مركز اصلي حكومت آنباختر كه 

 و اوكراتيد سند را در اوايل سده دوم  ديودوت يافغانستان قرار داشت، با دو سلسله

 سند و  يم ضميمه قلمرو خود كردند و با احداث شهر تاكسيلا، بين رودخانه.ق

مسكوكات فراواني كه از . تند ساختثبيت تسلط خود را بر سرتاسر منطقه ،هيداسپس

)76: 1377معيري، (.گفته استبه دست آمده، مؤيد اين سند يپادشاهان يوناني در منطقه

و و سكايي و هند هند يها، نوبت به سكاها رسيد كه با دو سلسلهپس از يوناني

 رحل ، زيباي تاكسيلا ي سرزمين سند را به طور كامل در اختيار گرفتند و در دره،پارتي

از آن پس، شهر تاكسيلا به مدت چندين سده به عنوان پايتخت اين . اقامت افكندند

م از آسياي .سكاها كه در اواخر سده دوم ق.  مركز ثقل شبه قاره گرديد،نورسيدگان

هاي وسيعي از هيرمند عليا، مركزي به نواحي جنوب رانده شدند، توانستند در بخش
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نژاد، جنگجو و سواركار بودند، اينان كه قومي آريايي. ندسوات و پنجاب استقرار پيدا كن

گردد، دست م باز مي. ق85توانستند در مدت كوتاهي كه احتمالاً تاريخ آن به حدود 

آپولودوتوس دوم، پادشاه هندو يوناني را از منطقه باختر قطع كنند و متعاقب آن مائوس 

 در منطقه سند، ديگر ائوسپس از به قدرت رسيدن م. سكايي جانشين آنان گرديد

و حكومتي قوي در يك ) 248: 1375پوري، (ها پيوستند سكاييان از دره هيرمند به آن

در مدت پادشاهي هندو  سكاها . قلمرو وسيع در بخش شرقي ايران به وجود آوردند

ديگر سكاها كه در ي  سند چندان به درازا نكشيد تا اين كه اين بار شاخه  يمنطقه

 سلسله سدة اول ميلاديقامت داشتند، بر پسر عموهاي خود يورش برده و در سكستان ا

گوندوفار، بزرگترين حكمران اين . هندو پارتي جايگزين حكومت پيشين سكاها گرديد

عنوان مركز حكومتي خود را بهتاكسيلاخاندان كه باني شهر كندهار يا قندهار كنوني بود،

)115: 1354هرتسفلد، (.برگزيد

 ايران و  يومت ايرانيان، خصوصاً سكاها بر منطقه سند موجب گرديد تا رابطهحك

اين مبادلات كه . هند بر اثر وقايع تاريخي و متعاقب آن مبادلات بازرگاني افزايش يابد

اي صورت  داشت، در موازات جادهوجود فرهنگي و مذهبي نيز ارتباطاتها در كنار آن

 يكشيده شده بود و در نهايت به جاده) باكترياي كهن(لخ گرفت كه از رود سند تا بمي

بخش غربي اين جاده ) 8: 1376هالايد و گوتس،  (.پيوستكارواني معروف به ابريشم مي

.رفترسيد كه مركز اصلي سكاييان به شمار مياز طريق ارغنداب به منطقه سكستان مي

توصيف معبد

شمالي شهر  ي  متري دروازهششصديدي و در  كلييك نقطه    اين معبد با شكوه در

همان گونه كه پيش از اين بيان گرديد، حفار اين محل كه در اصطلاح .  بودتاكسيلا واقع

 ميلادي موفق به حفاري كامل 1915شود، جان مارشال بود كه در سال جنديال ناميده مي
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 يافته است، ؛ستوي پس از حفاري دريافت كه به معبدي با پلان يوناني د. آن گرديد

).Marshal, 1951: 222(كردندليكن به سكاييان تعلق دارد كه آتش را در آن نيايش مي

 متر و تأسيسات جانبي، هيچ شباهتي با 45×30پلان اين معبد مستطيل شكل با ابعاد

بلكه بيشتر شبيه معابد كلاسيك . معابدي كه تاكنون در هند شناسايي گرديده است، ندارد

سلا يا (و نائوس ) هشتي پيشين( است كه در قسمت پيشين داراي پرونائوس يوناني

است ) هشتي پسين(و در فضاي پشت نائوس داراي يك اوپيستودوموس ) فضاي مقدس

معمولاً دور تا دور معابد ). 2شكل (ناميدندمي) Postigum(گام ها آن را پستيكه رومي

رار داشت كه با يك يا دو رديف ستون، ق) ايوان(دوران كلاسيك يونان يك پريستايل 

توانستند در اين فضا برخي از داد كه زائران ميفضاي كاملاً روبازي را تشكيل مي

)3شكل  (.هاي خاص مذهبي خود را به جاي آورندمناسك و آيين

 جا، به  اما در اين؛، همانند پلان يوناني است)4شكل(در معبد تاكسيلا گرچه ايوان 

باشد، هيچ ستون ديگري به چشم مييونيكارودي كه داراي دو ستون جز ايوان و

 ياند كه سه جبههخورد و به جاي ستون از يك ديوار حجيم سنگي استفاده كردهنمي

پنجره ساخته شده كه حجيم، بيستاز اين ديواردر فواصل معيني”.گرفته استرا در برمعبد

).Cumming, 2006: 146(“كرده استبد هدايت ميداخل دالان پيرامون معزيادي را بهنور

توان به وجود يك سكوي خشتي در  مي،هاي معبد سكايي تاكسيلااز ديگر ويژگي

احتمال دارد اين سكو متعلق به برجي باشد . ه نمودراشا) هشتي پسين(اوپيستودوموس 

نار سكو باقي عريض در ك ياكنون دو پلههم . تر از خود ساختمان بوده استكه مرتفع

بنابر اين، . كند را بيش از پيش تقويت مي برج بودن آن يمانده و اين موضوع، نظريه

كردند كه داخل هشتي پسين و در بام معبد، از پلكاني استفاده ميبراي صعود به پشت 
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رفتند، از پهناي برج ها به طرف بالا ميچه پلههر. پيرامون يك برج مدور قرار داشت

)Marshal, ibid: 223(.ارتفاع داشته است مترچهاردهحدوداحتمالاً اين برج.شده ميكاست

Hilani(را به سبك هيلاني ، آن  ايونيك نماي پيشين معبد ستوندو Facede ( تبديل كرده

ها ناز آبا عبورجفت ستون ايونيك ديگر قرار دارند كهدر پشت هشتي مذكور، يك. است

).Schaefer, 1942: 61(شد ) هشتي پيشين(رونائوس توان وارد پمي

نماهاي چهارگوش بنا هاي ايونيك و ستونستون. مصالح اين بنا از سنگ آهك است

ستون، ساقه و سرستون هر يك ته. انداي خاكستري ساختههايي از سنگ ماسهرا با بلوك

ه سبك يوناني به هاي چهارگوش، بجداگانه ساخته شده و سپس در مركز به وسيله بست

تراش استفاده شده ها، از روش زبرهعلاوه بر اين، در مركز ساقه. انديكديگر متصل شده

ها با لايه نازكي از گچ سفيدكاري شده است نماي ديوارها و پنجره. است

)Marshal, ibid: 223 .(ند تا ساختمان جلا بگيرد و االبته گچ نرم را با صدف آميخته

سقف بناي مذكور بر خلاف ). 119: 1355كالج، ( بيشتري از خود ساطع كند روشنايي

ها،  خارجي آنيشد و در نماي كه به صورت شيرواني ساخته مي استمعابد يوناني

 كاملاً مسطح و فاقد نماي  كهآوردند تزييناتي مانند فريز و سنتوري به وجود مييفضاي

.اي بودآرايه

تاريخ ساخت معبد

هاي  پژوهشگران بناي معبد جنديال را به لحاظ معماري ايونيك آن به يونانيبرخي

زمان با شهر تاكسيلا بنا گرديده است دهند و معتقدند كه هم باختر نسبت مي

)Tran, توان دريافت كه نگاهي به شهرسازي هلني و پس از آن مي اما با نيم؛)284 :1902

رفت، از عناصر مهم ديني و اجتماعي اين اقوام به شمار مياينان معابد خود را كه يكي 

توان هايي از اين نوع را مينمونه. ساختندو يا در نزديكي آن مي) فوروم(در مركز شهر 

: 1374گاردنر،  (.در شهرهايي مانند پرينه، پومپئي و تيمگاد در شمال آفريقا مشاهده نمود

 معابد در  يالعادهازي هلني و اهميت فوقبا توجه به الگوي شهرس) 195 و183، 164
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كه در خارج از شهر قرار گرفته، رسد معبد جنديال كيش يونانيان باستان، به نظر نمي

بنابر اين، انتساب اين معبد به يونانيان نيز . همزمان با شهر تاكسيلا ساخته شده باشد

 نخست به يك معبد درست است كه پلان معبد در نگاه. رسدچندان منطقي به نظر نمي

يكي . شود كه بسيار چشمگير استها ديده ميهايي در آنهلني شباهت دارد، اما تفاوت

دار است كه هاي يوناني آن، سكو و يا برج پلههاي آشكار معبد جنديال با نمونهاز تفاوت

ري  ريشه در معما،دار و بناهايي با بام مسطحهاي پلهبرج. در اوپيستودوموس قرار دارد

ها پلكان و يا سطح هاي چهارگوشي كه داخل آنبرج”. النهرين، ايران و سوريه دارندبين

 اول  يروند كه در نيمهترين اشكال مذهبي به شمار ميدار وجود دارد، از قديميشيب

“باشنداغلب اين بناها در ارتباط با نيايش آتش مي.  اول قبل از ميلاد ابداع شدند يهزاره

)Colledge, 1986: 10 .(توان به هاي معبد جنديال با معابد يوناني مياز ديگر تفاوت

معابد يوناني، ي در چهار جبهه . اشاره نمود) دور معبدتاايوان دور(پريستايل وجود 

 سربسته اما روباز پيرامون معبد ي يك يا دو رديف ستون، فضاي باشود كهايواني ديده مي

 در جنديال به جز دو ستون كه در نماي پيشين بنا ساخته در حالي كه. كردندايجاد مي

ها از يك ديوار سنگي با ها حذف و به جاي آن ديگر آن، ستون يشده، در سه جبهه

در نتيجه پريستايل تبديل به يك دالان گرديده است كه . اندتعدادي پنجره استفاده كرده

ايجاد فريز در پيشاني بنا، .  بپردازندتوانستند مانند معابد يوناني در آن به طوافزوار مي

هاي هشتي ورودي و پشت بنا و نيز ساخت بام شيرواني از ديگر سنتوري در مثلثي

.خوردهاي معابد يوناني است كه اين عناصر در معبد جنديال به چشم نميويژگي

در )Mahra Maliaran(معبد جنديال و هم معبد مهرا ملياران كه هممارشال معتقد است

:Marshal, ibid(ميلادي ساخته شده استدر قرن اول سكاها ويدورهدر سند،يدره 225 .(

به پيروي از مارشال، پژوهشگران ديگري نيز سعي نمودند تا با ادله و مستندات تاريخي و 

م و قرن .قرن اول ق(شناسي زمان ساخت معبد را به دوره استيلاي سكاها شواهد باستان

، )Colledge,ibid: 11(كالج،)300-301: 1375گيمن، (گيمندوشن. دهندنسبت) ميلادازبعداول

از جمله افرادي هستند كه ) 269: 1375پوري، (و پوري ) Hrmatta, 1999: 207(هارماتا 
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هايي كه مارشال در هسكّ.  جا به وجود آوردندمعتقدند سكاها مذهب زرتشتي را در آن

از اين محوطه به دست آورد، اين فرضيه را كاملاً ... و IIآزس ، Iجريان حفاري از آزس 

). Marshal, ibid: 225(اند اين معبد دخيل بودهكه هندو سكاها در ساختكندتقويت مي

دهند  مسيحيت نسبت مي ظهوررا به اوايلالبته برخي نيز مانند كامينگ تاريخ ساخت آن 

)Cumming, 2006: 146.(

شناختي متعلق به گروه دوم سكاها، به رهبري گوندوفار، كه سند را به  شواهد باستان

 خود كردند، تا حدودي با منابع تاريخي تصرف خود درآوردند و تاكسيلا را تختگاه

اند كه سنت توماس به بارگاه هيأت مذهبي توماس مقدس روايت كرده. مطابقت دارد

 درودگر، كاخي به سبك رومي براي گوندوفار در هند فرا خوانده شد تا با آوردن يك

) Habban(رو، شخصي به نام حبان از اين )Rosenmeyer, 1967: 129 (.شاه بسازد

هايي از شهر تاكسيلا را تعدادي معمار و مهندس از منطقه سوريه به سند آورد تا بخش

هاي جديدي در كه بر اثر زلزله تخريب شده بود، مرمت كنند و علاوه بر آن، سبك

العاده اينان از نظر كار با سنگ و چوب مهارت فوق. جا به وجود آورندماري آن مع

بر اثر نفوذ توماس مقدس، برادر شاه موسوم به ) Harmatta, 1999: 205 (.زيادي داشتند

 كه مذهب قديم ايران رو به به دين مسيحيت درآمد و خود شاه نيز بعد از آن» گاد«

با توجه به موارد فوق، )116: 1354هرتسفلد،  (. پيدا كردضعف نهاد، به دين مسيح تمايل

و سكاها ساخته شد، ليكن بر اثر توان احتمال داد كه معبد جنديال در زمان هندمي

هايي از آن تخريب گرديد، و پارتي روي داد و قسمتاي كه در زمان پادشاه هندزلزله

.مجدداً با كمك معماران و مهندسان رومي تعمير گرديد

معبد جنديال به چه كيشي تعلق دارد؟

كيش و آييني كه معبد جنديال به آن تعلق داشت، نظرات گوناگوني ايراد شده پيرامون

؛)Tarn, 1902: 284(داننديوناني ميمعبدنوع پلان، يكبهرا با توجهآن برخيكهچنان . است
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 كه معبد مذكور به ايرانيان تعلق شناسان معتقدند تاريخ اديان و باستاناناما بيشتر مورخ

هاي رايج در بين اقوام ايراني آن روزگار نسبت را به كيشدر نتيجه آن . داشته است

.دهندمي

اما مذاهبي .  بوديسم بود،قاره در اين دورههيچ ترديدي نيست كه مذهب غالب شبه 

 يوان بودايي در درهآثار فرا.  داشته استزياديچون جينيسم، برهمايي و غيره نيز رواج 

از اين رو، . تاكسيلا، اين منطقه را در آن روزگار به قلب تمدن بوديسم تبديل كرده بود

استوپاي بلند . آمد داشتندو جا رفت زوار كثيري از چين و ديگر نواحي شبه قاره در آن 

راجيكا و استوپاي دهارما) Sharma, 2005: 11(در شمال معبد جنديال ) Bhallar(بهالار

)Dharmarajika ( در دو كيلومتري شرق بهيرتپه) ،و نيز تعداد ) 135: 1375داني و برنارد

روند كه در زمان هاي بارزي به شمار ميديگري استوپا در مجاورت تاكسيلا نمونه

 سبب گرديده است تا برخي ،وجود معابد مذكور. حكومت سكاها در منطقه ساخته شدند

و نيز جائولين ) Behrendt, 2003: 68(را به مذهب بوديسم يا ويشنو معبد سكايي تاكسيلا

)Jaulian) (Hoiberg, 2000: 123 (اما مارشال، حفار معبد اين نظريه را . نسبت دهند

به نظر وي اين معبد با ديگر معابد . داندرا فراتر از مذهب بوديسم ميمردود دانسته و آن 

 تصوير و آثار مقدس بوديسم در آن به چشم گونه زيرا هيچ؛بودايي تفاوت دارد

).Marshal, ibid :225( نيز شبيه استوپاهاي بودايي نيستسوي ديگر پلان آنازوخوردنمي

آن تعلق داشت، سندي از يك فيلسوف بهجنديالكه معبدمذهبيي  در باره

وي. زيستميديميلانام فيلوستراتوس به جاي مانده است كه در قرن اولنوفيثاغورثي به

). Upadhya, 1994: 255(استكردهمعرفيزرتشتيمعبديكراآنجنديال  معبدتوصيفازپس

مارشال، روزن. باشند، بسيارندكه موافق اين ايده ميپژوهشگرانيومحققيناكنون تعدادهم

،)Cumming, ibid: 146(كامينگ،)119: كالج، پيشين(كالج،)Rosenmeyer,1967:129(ماير
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از ) Harmatta, 1999: 207(هارماتاو)1375:300گيمن، (گيمن،)1376:15هالايد،(هالايد

جمله افرادي هستند كه معتقدند معبد جنديال به آيين زرتشت تعلق داشته و توسط 

رسد به نظر مي. ها به منظور نيايش آتش بنا گرديده استسكاها در مجاورت پايتخت آن

اها با وجود اعتقاد به ديانت زرتشتي، نسبت به تمام مذاهب رعاياي خود مانند كه سك

نگريستند و نرمش و تسامح مذهبي بوديسم، جينيسم، برهمايي و غيره به ديده احترام مي

جا در اين .  تاكسيلا كاملاً وجود داشته است ي قبل و بعد از ميلاد در دره يدر سده

 چنان ؛اپرستي سكاها بر دين بودايي تأثير فراواني گذاشتبايد خاطر نشان ساخت كه مزد

تغيير شكل داد ) Mahayana(به ماهايانا ) Hinayana(كه در نتيجه آن بودائيت از هينايانا 

)15: 1376هالايد و گوتس،  (.و از اين زمان بودا به صورت يك ايزد درآمد

 است كه پيرامون اين بنا هايياجرام سماوي در معبد جنديال، از ديگر ايدهنيايش

هشتي پسين ممكن است جايي برايداخليبرجكهكار معتقد استتيكه.استگرديدهمطرح

,Tikekar(.باشدطبيعي بودهديگر عناصرباهمراهستارگاننيايش خورشيد، ماه و 2006: 162(

، عنوان دوشن گيمن كه برگزاري مراسم آتش را در اين معبد با شبهه مطرح نموده است

اينان . به هند راه يافت) Mages(ها كند كه انتشار مناسك خورشيدي توسط مجوسمي

بستند، از پدام و برسم كه از سرزمين سكاها به هند آمدند علاوه بر كستي كه به كمر مي

. كردند و مانند مغان ايراني و يا موبدان پارسي اسير تابوهاي بسيار بودندنيز استفاده مي

. در آميخت» پرستش كنندگان خورشيد«ها به تدريج با فرقه سورياي هندو نمناسك آ

پرست، شايد بتوان به در تأييد باور گيمن مبني بر سكاهاي آفتاب)301: 1375گيمن، (

» التنجيمهالاوايل صناعالتفهيم في«الدين همايي بر كتاب اي اشاره نمود كه جلالحاشيه

به معني ) H. Brahma Siddhanta(برهما سدهانتا . ه... «: ابوريحان بيروني نگاشته است

از آن آمده، به » برهمن«كه » برهما«و » برهم«كلمه . ترين كتاب نجوم الهي استبزرگ

Brahma(» براهما گبته«اين كتابمؤلف.استنور و روشناييطبيعت ووخدامعني gobta( ،

هاي وي از نژاد سيستاني. زيست ميلادي مي600رگي است كه در حدود منجم بز

پرست بود كه در زمان اشكانيان از ايران به هندوستان رفتند و اكنون هم گروه آفتاب
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. كنندپرستي عمل ميبسياري از آنان در آن سرزمين زندگاني و به رسوم و آداب آفتاب

. شودگفته مي) Shaka Dipy(» شاك ديپي«سكريت به اين نژاد يا به اين گروه به زبان سان

، به » ساك« هندي تلفظكه » شاك«به معني جزيره و ناحيه و » ديپي«اين واژه از دو كلمه 

نيز يكي از منجمان ) Brahamehra(» براها مهرا«.است ساخته شدهباشدميمعني سيستاني

)148تا، بيروني، بي(» .ستزي ميلادي مي500 يحدود سدهاين طايفه است كه دربزرگ

پرست بودن سكاها و يا بخشي از آنان شايد بتوان از منابع تاريخي و در مورد آفتاب

آشكارا از آيين ميترا » برهما مهرا«پسوند مهر در نام . شناسي مدد گرفتشواهد باستان

از ميترا از ايزدان ممتاز كيش ايرانيان پيش . كند كه معادل خورشيد استحكايت مي

گري بود كه با رواج آيين مزديسنا از جايگاه والايي برخوردار گرديد و اين زرتشتي

كه مهر به طور مكرر به سواركاران ايراني وعده ياري نخست اين . حداقل به دو دليل بود

هاي سرد در ابتدا در سرزمين) هاآريايي(كه چون سكاها ديگر اين . و پيروزي داده است

بخش خورشيد به آنان طراوت، سرزندگي، نيرو و د و گرماي حياتزيستنشمالي مي

.بخشيد، پرستش خورشيد در اعتقادات آنان امري بديهي و اجتناب ناپذير بودحيات مي

كه به معني فروغمند و درخشان، بامداد سرا يا كوه )كوه خواجه(كوه اوشيدا

هاي كه شايد از گذشتهآورد سحرگاهي است، اين تفكر را در ذهن انسان به وجود مي

نشستند دور افرادي در سحرگاهان در بالاي اين كوه مقدس در انتظار برآمدن آفتاب مي

معمولاً رهبانان . هاي طلايي خورشيد به نيايش مهر بپردازندتا با سر زدن نخستين تيغه

ر نيايش، ها را به منظوشمارند و دائماً آنها و ادياني كه اجرام سماوي را محترم ميآيين

.گردنداي ميكنند پس از مدتي منجمين كارآزمودهرصد مي

 به نام سنت توماس آئين مسيحين مقدسازيدر تفسيري كه از انجيل متي توسط يك

هاي يك غيبگوي در قرن اول ميلادي به جا مانده است، سه مجوس بر اساس پيشگويي

ها را به محل تولد مسيح هدايت اي بودند كه آنقديمي، همواره در انتظار طلوع ستاره

اين مجوسان هنگام عيد و جشن كوبيدن غلات، از كوهي كه در شرق دور است، . كند

 مطلوب ظاهر شود و راه  ينشستند تا ستارهجا خاموش ميرفتند و در آن بالا مي
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بر اساس اين متن، هرتسفلد نتيجه گرفته است كه اين . اللحم را به ايشان نشان دهدبيت

رفتند و با رصد كردن مجوس اهل سيستان بودند كه همواره از كوه اوشيدا بالا ميسه 

مسيح، راهي  كه بعد از تولد عيسي ها در انتظار مسيح يا سوشيانس بودند تا اينستاره

نويسد كه اين مجوسان پس از گيمن مي) 112-13: 1354هرتسفلد، (.اورشليم شوند

اين . ساختند» توماس حواري«جا كليساي كوچكي به نام ن اللحم، در آبازگشت از بيت

)298: 1375گيمن،  (.شودناميده مي» سودولا«كوه، كوه پيروزي و شهر مشرف به آن 

علاوه بر دو متن مذكور كه دلالت بر كارآمدي منجمين سيستاني و نيايش اجرام 

ان نيز به نوع ديگري  غلامان در سيست يها دارد، معبد هخامنشي دهانهسماوي توسط آن

 ساختمان شماره سه دهانه  يدر چهارگوشه. با معبد سكايي تاكسيلا قابل مقايسه است

غلامان كه از آن به عنوان معبد ياد شده، چهار اتاق قرار دارد كه حداقل در سه اتاق 

يجاداآيا در . يافتندبام راه ميها به پشتهايي تعبيه گرديده است كه از طريق آنپلهراه

توان فرض نمود كه مومنين شده است؟ آيا ميپله هدف خاصي دنبال ميهمه راهاين 

كردند؟ همان بام معبد استفاده مياز پشت ) خورشيد و يا ماه(براي نيايش اجرام سماوي 

چيزي كه برخي پژوهشگران در مورد برج داخل اوپيستودوموس معبد جنديال و پشت 

غلامان را ي آبادي ساختمان شماره سه دهانه مرادي غياث. ندابام مسطح آن مطرح كرده

شناسي و نيايش اجرام تواند به نوعي بيانگر ستارهداند، كه اين نظريه مييك رصدخانه مي

.ها باشدسماوي توسط سيستاني

سبك معماري معبد

اري هاي فرسايشي و مناسبات تج جنگ يم كه ايرانيان به واسطه.از سده پنجم ق

هاي آن ارتباط برقرار كردند، تأثير معماري، هنر، و فرهنگي با تمدن يونان و ساتراپ

اين نفوذ فرهنگي با تصرف . غرب بر شرق و بالعكس كاملاً نمايان است... مذهب و 

. هاي سيحون و سند توسط اسكندر و جانشينان وي به اوج خود رسيدايران تا كرانه

اي وامدار هنر و عاقب آن اشكانيان به ميزان بسيار گستردهمعماري و هنر هخامنشي و مت
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ميزان اين تأثير را به خوبي . هاي آسياي صغير و يونان استمعماري سوريه، ساتراپي

.جمشيد، شوش، نسا، كوه خواجه و معبد تاكسيلا مشاهده نمودتوان در بناهاي تختمي

، پلان كلي آن گفتيمسيلا  توصيف معبد سكايي تاكدرگونه كه پيش از اين همان

رو، برخي آن را يك معبد يوناني از اين . اي با معابد يوناني داردالعادهشباهت فوق

 كه سبك معماري آن را در زمان سكاها بر اساس اسلوب معماري اند و يا اينپنداشته

اني  يون يآوري داراي صفات و نقشهاند كه به طرز شگفتهاي باختر توجيه كردهيوناني

گويد كه سكاها ابتدا عناصر پوري به نقل از مارشال مي)19: 1355كالج،  (.باشدمي

اي كاملاً كه معبد جنديال با نقشهچنان . دادندتزييني يوناني را مورد استفاده قرار مي

آراستن استوپا مورد استفاده قرار گرفت و كارگيري تزيينات برگ كنگري دريوناني و به

)269: 1375پوري، (.يافتآن افزايشدرگيريچشمهندي به صورت نفوذ هنربه تدريجسپس

داند، كه طرح كلي معبد و بسياري از عناصر آن را يوناني ميمارشال علاوه بر اين 

برخلاف بسياري از محققين معتقد است كه در برخي از معابد بزرگ يوناني مانند پانتئون 

، يك حجره اضافي بين هشتي پسين و نائوس قرار آتن و يا معبد آرتميس در اِفسِوس

مارشال بدين وسيله )Marshal, ibid: 222(. ي آتن بودداشت كه محل الهه باكره

خواهد سكو و يا برج داخل اوپيستودوموس را به عنوان بخشي از تأسيسات معابد مي

.يوناني توجيه كند

ها خارج ا از اشغال يونانيسند ري كه دره به اعتقاد هارماتا، سكاها پس از اين 

ها را نيز  بلكه مراكز فرهنگي آن؛ساختند، نه تنها از مؤسسات سياسي آنان استفاده كردند

ها را پياده كردند و در اينان حتي سيستم اداري يوناني. مورد استفاده قرار دادند

. نمودندها تقليد  شطرنجي و در ساخت معبد از پلان و تزيينات آن يشهرسازي از شيوه

ها نه سكا). Harmatta, ibid: 202-5(اما در عين حال از تزيينات هنر هندي نيز بهره بردند 

ها نيز به زني آنهاي يوناني سود جستند، بلكه سيستم سكهتنها در هنر معماري از روش

خدايان يوناني مانند زئوس، آرتميس، . هاي يونانيان باختر استتقليد از ضرب سكه
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هاي شاهان هندو سكايي مانند مائوس، آزس و وزئيدون و نايك در پشت سكهآپولو، پ

).op.cit: 207(شود حتي هندو پارتي همچون گوندوفار ديده مي

در مقابل اين نظريه، برخي معبد سكايي تاكسيلا را از نظر سبك معماري، تركيبي از 

راتر نهاده و عناصر هندي را دانند و حتي پا را از آن فهنر و معماري يوناني و ايراني مي

با اين حال، بيشتر پژوهشگران ) 1376:16گوتس،وهالايد (.دانندنيز در آن كاملاً دخيل مي

از نظر اين دسته، برج داخل اوپيستودوموس، . كنند عناصر ايراني آن تأكيد ميبر

عناصرزاهاي پيرامون معبد و سلا كه به صورت يك اتاق چهارگوش است، كاملاًدالان

گرچه دالان ) Colledge, ibid: 11(.كندتبعيت ميخصوصاً معماري مذهبيايراني،معماري

ها جا، ستون اما در اين ؛هاي يوناني استپيرامون معبد جنديال از نظر پلان شبيه پريستايل

هايي از اين نمونه. هاي متعدد اشغال كرده استها را يك ديوار با پنجرهحذف و جاي آن

يمعماري مذهبي ايران از دورهشود، درياد مي»دالان طواف«ها با عنوان كه از آنهادالان

توان به معبد كوه ها ميهاي اين دالاناز بارزترين نمونه. اشكانيان زياد ديده شده است

 چهار طاق كه بر چهار جرز ااين معبد از اتاقي مربع شكل ب). 5شكل (خواجه اشاره كرد 

گرداگرد اين اتاق مربع شكل . رند، تشكيل گرديده و سقف آن گنبدي شكل استتكيه دا

پس . با سقف ضربي فرا گرفته است كه ورودي بزرگي دارد) Crypta(را دهليزهاي تنگ 

با وجود ) 307: 1381هرتسفلد،  (.دان يافت شداز كاوش در مركز اتاق، پايه يك آتش

توان تأثير  اما مي؛ايل به عنصر ايراني است كوه خواجه متم يكه معماري آتشكدهاين 

هاي كاخ و برخي از نقاشيها را در آن يافت بري و گچهابنديهنر يوناني مانند تركيب

 ديگر اين دالان  ينمونه. كوه خواجه را متأثر از نفوذ و تأثير هنر و عقايد يوناني دانست

ر چهار جبهه سلا، يك دالان در اين محل د. شوددر معبد خورشيد در هاترا ديده مي

پس از اين دوره، ما شاهد پيدايش ) 379: 1376سفر و مصطفي،  (.سرپوشيده قرار دارد

. هستيم» دالان طواف«يك عنصر مهم در معماري مذهبي ايران با عنوان 

دانند و النهريني ميدار داخل معابد را يك عنصر بينهاي پلهبرخي محققين، برج

هاي مسطح، ريشه در معماري مذهبي بابل دار همراه با تراسهاي پلهبرجمعتقدند كه اين 
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از سوي ) Colledge, ibid: 10 (.دارد كه مجدداً در اروك، نيپور و آشور بازسازي شدند

 معابد آتش انجام داده،  يديگر، شيپمن در تحقيق جامعي كه پيرامون تحول و توسعه

هاي پيراموني اصل و تون داخلي و با دالانمعتقد است كه سلاي مربع شكل با چهار س

 يجمشيد و دروازهدر تخت) تالار شورا(وي سپس به كاخ مركزي . منشأ ايراني دارد

خود . باشندكند كه هر يك داراي يك اتاق چهارگوش با چهار ستون ميملل اشاره مي

. داندب مي زرتشت در نقش رج يسلا را نيز معادل زندان سليمان در پاسارگاد و كعبه

كند كه حتي قدمت آن به قبل از اين نظر، وي معبد شوش را به عنوان يك مثال ذكر مي

)Schippmann, 1979: 222 (.رسدم مي. چهارم ق ي آثار و به سدهاز اين

 سبك معماري معبد سكايي جنديال مطرح  يبارهتوان دراي كه ميآخرين نظريه

 معتقد است كه سبك معماري اين معبد هيلاني وي شديداً.  شافر است ينمود، نظريه

)Hilani (در سبك هيلاني، نماي پيشين . گردداست كه منشاء آن به مصر و سوريه باز مي

هاي ايونيك، اين معبد از نظر نقشه و به نظر وي به جز ستون. معابد داراي دو ستون است

)Schaefer, 1942: 61-66 (.ارتفاع هيچ شباهتي به معابد يوناني ندارد

 نتيجه

م به . ششم قنگفتند، از قر زيبا و سرسبز سند كه ايرانيان باستان به آن هند مي يدره

هاي پادشاهان در كتيبه. اين سو هدف تهاجم و اشغال اقوام ايراني و يوناني قرار گرفت

ثار علاوه بر اين، آ. ها ياد شده استهاي آنهخامنشي از هند به عنوان يكي از ساتراپي

اسكندر مقدوني كه بعد از تصرف . توان در سرنات به تماشا نشستنفوذ هخامنشي را مي

؛ايران و سند نتوانست نفوذ خود را در هند استمرار بخشد، جاي خود را به مااوريها داد

اما به زودي يونانيان باختر توانستند با تصرف مجدد سند، فرهنگ و تمدن يوناني را در 

اينان كه در . ها در سند بسيار عميق بود نفوذ يوناني يدامنه. رش دهنداين سرزمين گست

 سيستم شهرسازي، معماري، هنر و بسياري از اصول ،پي هلنيزه كردن آسيا بودند

شهرنشيني و حكومتي از جمله نقش سكه و عناصر مذهبي خود را در اين منطقه براي 
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نيان باختر در قلمرو حكومتي آنان به نفوذ فرهنگي يونا. مدت مديدي به يادگار گذاشتند

كه جانشينان بلافصل آنان ) سكاهاي سيستان(حدي بود كه هندو سكاها و هندو پارتيان 

بودند، در بسياري از تأسيسات شهري، معماري، هنر و مسائل تجاري و حكومتي از آنان 

خلي آسياي دوم قبل از ميلاد به نواحي داي در واقع سكاها كه در سده . تقليد كردند

هاي باختر بسر بردند و اين احتمال وجود ميانه رانده شدند، مدتي را در قلمرو يوناني

از آن جايي . دارد كه يونانيان از آنان به عنوان مزدور جنگي و غيره استفاده كرده باشند

كه اين قوم جنگجوي آريايي و كوچرو كه سواركاران قابلي بودند و در دامان سيستم 

ها رشد يافتند، پس از به قدرت رسيدن از همان سيستم بهره  تمدني يونانيحكومتي و

 اما با گذشت زمان، عناصر يوناني آرام آرام جاي خود را به عناصر ايراني ؛بسيار بردند

. هنر ايراني به طور كامل جاي آن را گرفت،داد تا اين كه در اواخر اين دوره

.  فرهنگي هستيم يد سه مرحله و يا دورهها شاه اصولاً در هنر اقوام و تمدن

 ي نخست زماني است كه يك حكومت نوپا تحت تأثير سيستم پيشين كليه يدوره

 اما با گذشت زمان عناصر ملي و ؛گيردعناصر هنري و معماري را از آنان به عاريت مي

 سوم  يرحلهدهند تا اينكه در ميابند و تشكيل نوعي هنر تركيبي ميبومي در آن راه مي

گيرد و تأثير عناصر بيگانه در آن غير قابل مشاهده اين تمدن شكلي كاملاً ملي به خود مي

.است

در اواخر قرن اول ) هندو سكايي(معبد سكايي تاكسيلا كه به دست اقوام سكايي 

اي كه در اوايل قرن اول ميلادي تخريبپيش از ميلاد بنياد نهاده شد، مجدداً بر اثر زلزله

 ساختار معماري اين ،مرمت گرديد) هندو پارتي(دوم سكاها ي گرديد به وسيله شاخه 

 ايراني نيز  معماريصرامعبد تا حدود زيادي تحت تأثير معماري يوناني قرار دارد، اما عن

بنابر اين، بناي مذكور از نظر سبكي يك هنر تركيبي . به شدت در آن قابل مشاهده است

. سند شكل گرفته است ي اواسط دوره حكومت سكاها در منطقهرود كه دربه شمار مي

    سكاها با حذف ستون در پريستايل و ايجاد ديوار به جاي آن، دالان طوافدار را به 

پس از . رودشمار ميه ها ب نوين در معماري مذهبي ايرانيطرحيوجود آوردند كه خود 
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معماري مذهبي ايران از كوه خواجه اين دوره، ما شاهد پيدايش و گسترش اين پديده در 

.باشيمتا هاترا مي

دار داخل اوپيستودوموس به نوعي بيانگر نيايش اجرام سماوي     برج پلكان

شواهد تاريخي و تا . هاي باستان داردخصوصاً مهر است كه ريشه در باور آريايي

در نزد - مهر-حدودي آثار باستاني حكايت از احترام و ارجمندي نيايش خورشيد 

. اشكاني دارد ياقوام سكايي در دوره
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